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فاجعه روز جشن
شــرق: ادبیــات پلیســی و جنایــی ژانــری با  �

شاخه های فرعی متعدد و خوانندگان بسیار است. 
در ایران تاکنون چنــد مجموعه به ترجمه رمان ها 
و داســتان های پلیســی اختصاص داشته و یکی از 
این مجموعه ها که هنوز هم ادامه دارد، مجموعه 
نقاب در نشــر جهان کتاب است. این مجموعه در 
آغاز عمدتا به ادبیات پلیســی و جنایی فرانســوی 
اختصاص داشــت، اما در ادامه آثــاری به  جز آثار 
فرانسوی هم در قالب این مجموعه ترجمه شدند. 
عباس آگاهی را می تــوان مترجم اصلی مجموعه 
نقاب دانســت. او تاکنــون آثاری از ژرژ ســیمنون، 
پی یر بوالو- توماس نارســژاک، شــارل اگزبریا، فرد 
وارگاس، پل آندروتا، س. آ. استیمن، گیوم موسو و... 
ترجمه کرده و در میان این نویسندگان هم بیشترین 
ترجمه از آثار ســیمنون بوده است. ژرژ سیمنون از 
مشهورترین نویسندگان ژانر ادبیات پلیسی و جنایی 
اســت که تعداد زیادی رمان چــه با نام خودش و 
چه با نام مســتعار نوشته اســت. پرسوناژ تعدادی 
از داســتان های سیمنون سربازرسی به نام «مگره» 
است که یکی از مشــهورترین پرسوناژهای ادبیات 

پلیسی جهان به شمار می رود.
عنوان نودوســومین مجموعــه نقاب که مدتی 
پیش منتشــر شــد، رمانی اســت از کانائــه میناتو 
با عنــوان «تاوان» که توســط آزاده سلحشــور به 
فارســی ترجمه شــده اســت. «تاوان»، همان طور 
کــه از عنوانش هم برمی آید، داســتانی اســت که 
با جرم و عقوبت ناشــی از آن مرتبط اســت: «اگر 
اینکه همه شــما مرتکب جرم شــدید، تقصیر من 
بوده اســت؛ پس حالا من چگونــه باید تاوانش را 
بدهــم؟ از زمانــی که بــه آن شــهر کوچک آمدم 
-جایی که زندگی به مراتب نامناسب تر از آنچه بود 
که تصور می کردم- فقط و فقط دلم می خواســت 
هرچه زودتر به توکیو برگردم. کنار آمدن با امکانات 
نامناسب قطعا ســخت بود، ولی از آن بدتر، مردم 
متعصب و کوته فکر آن شــهر بودند که با من مثل 

یک غریبه رفتــار می کردند. فقط کافــی بود برای 
خرید از خانه بیرون بروم. آن گاه احساس می کردم 
چشــمان زیادی ســرتاپای من را برانداز می کنند و 
مردم با پچ پچ های شــان من را مســخره می کنند: 
نگاه کن، چطور لباس پوشــیده، انــگار می خواهد 
برود عروســی. هرگاه در فروشگاه به  دنبال جنس 
خاصی می گشــتم، با زبان شــان صــدای عجیبی 
درمی آوردنــد و می گفتند: این جــور چیزها را فقط 
شهری ها دوست دارند. حتی اگر چیزی که دنبالش 
می گشتم خیلی هم عجیب و غریب نبود: سردست 
گوســاله، پنیر کممبر، کنسرو دمی گلس، خامه تازه 
و... دنبال چنین چیزهایی گشــتن باعث می شد که 
آنهــا با من مثل یــک زن پولدار متکبــر رفتار کنند. 
علی رغم همه اینها، من ســعی می کــردم به آنها 
نزدیک شــوم؛ البته به  خاطر شــوهرم. اگر شوهرم 
چنیــن پســت و مقامــی در آن کارخانه نداشــت، 
احتمالا این قدر تلاش نمی کردم که خودم را با این 
مردم وفق بدهم. وقتی شــما یکی از رؤســای یک 
کارخانه تازه تأســیس هستید، قطعا وظایفی دارید. 
باید با تمام توان کاری می کردم تا مردم این شــهر 
کوچک، کارخانه جدید تولیدی آداچی را بپذیرند». 
ماجراهای این رمان در شهری کوچک می گذرد. در 
این شهر در روز جشــنواره ای با نام ابن، خانواده ها 
به ســنت هرســاله دور هم جمع می شوند. در این 
روز تعطیــل پنج دختربچه به زمین بازی دبســتان 
می روند تا دور از میهمانی بزرگســالان با هم بازی 
کنند. در آنجا مردی با لباس کار سراغشان می آید و 
برای تعمیر هواکش های استخر کمک می خواهد. 
در این بین فاجعه ای رخ می دهد و «تاوان» روایت 
این چهار دختر اســت از همــان فاجعه که در آن 
روز اتفــاق افتــاد و آنچه بعدها بر سرشــان آمد و 
تاوانی کــه هریــک پرداختند. در بخشــی دیگر از 
این رمان می خوانیم: «گاهــی اوقات هنگام بازی، 
بچه هــای زیادی با مــا بودند؛ ولی اگــر بچه های 
بزرگ تــر یا والدین متوجه می شــدند که یواشــکی 
وارد کلبه شــده ایم، حتما توی دردسر می افتادیم. 
به همین خاطر تصمیم گرفتیــم افراد کمی از این 
ماجرا باخبر شوند و فقط هم کلاسی های خودمان 
از منطقه غربی شهر را در جریان قرار دادیم. همان 
دخترهایــی که روز قتل امیلی هــم آنجا بودند. به  
محــض اینکه قفــل در را باز کــردم و پنج نفری با 
نفس های حبس شــده بــه داخل کلبــه خزیدیم، 
هرکدام شــروع کردیم به جست وخیز کردن در یک 
گوشــه از کلبه. اولین باری بود که چشــمم به یک 
شــومینه و تخت ســایه بان دار و وان حمام پایه دار 
واقعی می افتــاد. در خانه امیلی هــم یک عالمه 
چیزهایــی بودند که قبل از آن هرگــز ندیده بودم، 
ولی هیچ  چیز به اندازه چیزهای فوق العاده ای که 
می دانی مال دیگری اســت، به تو احساس پوچی 
نمی دهد. البتــه کلبه مال من نبود، ولی خب، مال 
هیچ کدام از ما پنج نفــر هم نبود. تازه حتی امیلی 
هم مبهوت شده بود؛ چون او هم قبلا یک شومینه 
واقعــی را از نزدیــک ندیــده بود. کلبــه به قلعه 

مشترک ما تبدیل شد، به پناهگاه مخفی مان».

شیرازه

سر کلاس ناباکوف و دیگران
شــرق: «کذاب کبیر» با عنوان فرعی مقالاتی در  �

باب نقــد چند کتاب و نویســنده، عنــوان مجموعه 
مقالاتی از نویســندگان مختلف اســت که با ترجمه 
گلی امامی در نشــر نیلوفر منتشر شده است. اغلب 
ترجمه هــای حاضر در این کتــاب پیش تر در مجلات 
مربوط به بررســی و نقد کتاب به چاپ رسیده بودند 
و بیــش از همه در مجله «جهان کتاب». گلی امامی 
در یادداشــتی در ابتــدای کتاب، دربــاره ترجمه این 
مقاله ها و به طور کلی رویکردش در ترجمه نوشــته: 
«من مترجــم دِلی ام. وقتی چیــزی می خوانم که به 
دلم می نشــیند و از آن می آموزم، واکنش نخســتینم 
این اســت که با دوســتان در میان بگــذارم (پس از 
هجده ســال کتاب فروشــی و با وجود نزدیک به دو 
دهه جدایــی از این حرفــه، هنوز همچنــان عادت 
معرفــی مقاله و کتاب را از دســت نداده ام). مرحله 
بعد شــوق در اختیار گذاشــتن این مطلبِ خواندنی 
با گروهی بیش از دوســتان نزدیک است، نتیجه اش 
ترجمه آن کتاب اســت. البته اگر کتاب مورد نداشته 
باشــد، که معمولا هم دارد و قابل ترجمه نیســت». 
توالــی انتخاب مقالات ایــن کتاب بر اســاس تاریخ 
انتشارشان اســت. اولین مقاله به سال ۱۳۷۶ مربوط 
اســت و آخری به ۱۳۹۸. امامی می گوید تلاش کرده 
مقالاتی را انتخاب کند که خواننده فارســی زبان با اثر 
مورد نقد یا نویسنده اش آشنا باشد. «رمان و دوربین»، 
«سالشــمار رویدادهای ادبی و انتشــاراتی بزرگ قرن 
بیســتم»، «نگاهی به کتاب های برگزیــده یک قرن»، 
«کرم ضدآفتاب بمالید!»، «ولادیمیر ووینوویچ»، «یکی 
بود، یکی نبود»، «حکایــت تو، حکایت من»، «جاذبه 
مهلک»، «یک روز در زندگی فرانک مک کورت»، «من 
با مردن خرده حساب دارم»، «بازگشت بزرگ»، «نمره 
بیست گرفتن از ناباکوف»، «یادداشت های زیرزمینی»، 
«مهاجــرت تحمل ناپذیــر»، «برو نگهبانــی بگمار»، 
«ظلمــت در نیمــروزی متفاوت»، «گرنیــکا چگونه 
آفریده شد؟»، «آیا فلســفه درمانگر است؟»، «جعل 
هویت مردانــه» و «کذاب کبیر» عنــوان مقالات این 

کتاب هستند.

آن طــور کــه از عناوین مقــالات هــم برمی آید، 
موضوعات متنوعی در آنها مطرح شده و نویسندگان 
و آثــار مختلفی مورد نقد و بررســی قــرار گرفته اند. 
یکــی از مقالات خواندنی کتاب نوشــته ادوارد جی. 
اپشــتاین اســت با عنــوان «نمــره بیســت گرفتن از 
ناباکوف». نویسنده مقاله روزنامه نگار حوادث جنایی 
و نویسنده اســت. او در این مقاله به شرح حضورش 
در کلاس های ناباکوف در سال ۱۹۵۴ پرداخته است. 
ناباکوف رمان نویس و منتقد مشــهور قرن بیستم، در 
دهه هــای ۴۰ و ۵۰ میــلادی به عنوان اســتاد در دو 
دانشــگاه ونســلی و کورنل به تدریس می پرداخت. 
او در کلاس هایش با نگاهی تیزبین آثار نویســندگان 
مختلفی را مورد بررسی قرار داده و این درسگفتارها 
بعدها به شکل کتاب منتشر شــدند. درسگفتارهای 
ناباکوف چند ســال پیش با ترجمه فرزانه طاهری در 

نشر نیلوفر منتشر شده بودند.
اما ادوارد جی. اپشتاین در مقاله اش شرح داده که 
چطور در آغاز بی اعتنا به کلاس ناباکوف وارد شده و 
بعد شــرحی خواندنی از این کلاس ها به دست داده 
اســت. کلاس هایی که به ادبیات قــرن نوزدهم اروپا 
مربوط بوده است: «... استاد کلاس ولادیمیر ناباکوف 
بود، مهاجری از روســیه تزاری. با قدی بلند و ســری 
طاس، و چنان با قد برافراشــته روی ســکوی سالن 
درس دویســت وپنجاه نفر ایســتاده بود، که من آن را 
به حساب پرورش اشــرافی اش گذاشتم. روبه روی او 
در ردیف اول، همســر موسفیدش ورا نشسته بود، که 
او را فقط با عنوان دســتیار درس معرفی اش کرد. از 
همان لحظه اول برایمان روش کرد که خیال دوستی 
و صمیمیــت با دانشــجویان را نــدارد، و آنها را نه با 
نامشــان، بلکه با شماره صندلی صدا می کرد. شماره 
من ۱۲۱ بود. گفت تنها قانون کلاس این است که کسی 
تحت هیچ شــرایطی، حتی برای رفتن به دستشویی، 
حق تــرک کلاس را نــدارد مگر با گواهی پزشــک». 
ناباکوف در کلاس به دانشجویانش گفته بود که هیچ 
لزومی به دانســتن شرایط تاریخی پدیدآمدن کتاب ها 
نیست و آنها به هیچ وجه نباید با شخصیت های کتاب 
همذات پنداری کننــد؛ چراکه رمان ها صرفا «آثار ناب 
خلاقیت» هستند. یکی دیگر از مقالات کتاب به رمان 
مشهور «ظلمت در نیمروز» مربوط است که این کتاب 
هم به فارســی ترجمه شده اســت. در بخشی از این 
مقاله می خوانیم: «در ســال ۱۹۴۰، زمانی که ظلمت 
در نیمروز منتشــر شد، واقعیت هایی را آشکار کرد که 
کسی در غرب از آنها اطلاع نداشت (و معمولا انکار 
می شد): دادگاه های نمایشــی، اعتراف گیری، شرایط 
زندان، روان شناسی خودکامگی، و زیر فشار قراردادن 
انســان ها. بعد از آنکه در جنــگ جهانی دوم، اتحاد 
شــوروی با غرب متحد شــد، کتاب کمابیــش از دور 
خارج شــد، ولی پس از آغاز جنگ سرد دوباره رونق 
گرفت. طرفه آنکه زمانی که جنگ ســرد پایان یافت، 
ظلمت در نیمروز، مانند بسیاری از کتاب ها، فیلم ها و 
مواد فرهنگی دیگر، رونقش را از دســت نداد و مانند 
مزرعه حیوانــات و ۱۹۸۴ و چند رمان دیگر آن زمان، 

قدرتی ماندگار یافت».
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تئاتر لهستان دوره ای طلایی را در قرن 
بیستم پشت  ســر گذاشــت و چهره های 
مهمــی به عنــوان نویســنده و کارگردان 
بــه جهان معرفی کرد کــه همگی نقش 
مؤثری در شــکل گیری ایده هــا و نظریات 
مختلف در ادبیات نمایشی و اجرا داشتند. 
در میــان ایــن چهره ها، تادئــوش کانتور 
جایگاهــی ویــژه دارد. کانتــور به عنوان 
نمایش نامه نویــس مطرح نبود و خودش 
نیــز چنین ادعایی نداشــت. او کارگردانی 
برجســته  بود کــه تأثیر زیادی بــر مقوله 
اجرا گذاشــت و حتی تأثیر او بر هنرمندان 
عرصه هــای دیگــر هــم دیده می شــود. 
کانتــور به  جز کارگردانی، به عنوان شــاعر 
و مجسمه ســاز و نظریه پرداز هم شناخته 
می شود. او که از برجسته ترین کارگردانان 
بعد از جنگ جهانی دوم اســت، در سال 
۱۹۴۲ یعنی وقتی که لهســتان در اشغال 
نازی ها بود، به همراه تعدادی از نقاشــان 
جــوان گروهــی زیرزمینی به نــام «تئاتر 
مســتقل» را در کراکوف پایه گذاری کرد و 

در همیــن تئاتر بود که نمایش نامه هــای «بالدینا» از 
یولیوژ اســلواکی و «بازگشت اودیســه» از استانیسلاو 
ویسپیانسکی را به صحنه برد. او بین سال های ۱۹۶۵ 
تا ۱۹۶۹، مشــغول اجرای چند «هپنینگ تئاتر» شد که 
از آنها با عنوان تئاتــر غیرممکن یاد می کرد. کانتور با 
انتشار اولین بیانیه تئاتر مرگ در سال ۱۹۷۵، به سمت 

تجربه های تازه ای در کارش گام برداشت.
محمدرضــا خاکی، مترجمی که تاکنون چندین اثر از 
نمایش نامه نویسان لهستانی ترجمه کرده، در سال های 
گذشــته دو اثر از کانتور هم منتشر کرد که به ویژه یکی از 
آنها کمک زیادی به شناخت جهان فکری کانتور می کند. 
«آه، شب شیرین» و «اتاق محقر خیال من» عناوین این دو 
کتاب اند. «آه، شب شیرین» بیش از آنکه یک نمایش نامه 
به معنای سنتی آن باشد، متنی است که مسیر کار کانتور 
را در شــکل گیری یک اجرا در جشنواره آوینیون توضیح 
می دهد. «آه، شــب شیرین» در ســال ۱۹۹۰ با همکاری 
آکادمــی تجربه های تئاتــری پاریس و مؤسســه عالی 
تکنیک های نمایشی در فســتیوال آوینیون، با کارگردانی 
کانتور اجرا شــد و در این کتاب با مســیر آن اجرا و شیوه 
کاری کانتــور در آوینیون آشــنا می شــویم. کلاس های 
آوینیون کانتور که با مشــارکت بیســت کارآموز بازیگری 
برگزار می شــد بــه اجرای نمایش «آه، شــب شــیرین» 
انجامیــد. ایده اجــرای این تئاتر در طــول تمرین آخرین 
نمایش کانتور یعنی «امروز تولد من است» شکل گرفت؛ 
بر صحنه ای که مردگان در آن حاضر می شوند، مرده های 

خانواده و مرده های دوستان.

«اتاق محقر خیــال من» نیز ارائه دهنده مقدمه ای 
بر زندگی و آثار کانتور، بر پایه صحبت ها و نوشته های 
خود او است. با این کتاب می توان در جریان مسیر کار 
هنری و عناصر حیاتی نوشــته های کانتور قرار گرفت. 
کانتــور در این کتاب عنــوان کارگــردان را به چالش 
می کشــد و رویکرد بازیگر اصیل یــا بازیگر- خالق را 

مطرح می کند. شــکی نیســت که تئاتر 
بی متــن یا تئاتــر منهــای نمایش نامه 
وجــود ندارد اما کانتــور معتقد بود که 
تئاتر واقعی، مستقل، آزاد و خودمختار 
اســت و ازایــن رو بر ارزش هنــری کار 
بازیگر، در مقایسه با نمایش نامه نویس 
کانتــور مفهوم  بــرای  تأکیــد می کند. 
بازیگر- خالق به عنوان یك اصل مطرح 
بــود: «وقتی که بازی یــك بازیگر عالی 
را می بینــم، خودم را نگران نویســنده 
نمی کنم، به نقشــی فکــر نمی کنم که 
او نوشــته اســت؛ بازیگر- خالق و هنر 
او را می بینــم. بی تردید، کســی که در 
میان همه افــراد درگیرِ اجرای نمایش، 

بزرگ ترین خطر را به جان می خرد، بازیگر اســت؛ زیرا 
او کسی است که خالق یك اثر هنری از وجود خودش، 
از صــدا، از بدن، از درون و از بیرون خودش اســت». 
کانتور اگرچه نقش و جایگاه تخیل نمایش نامه نویس 
و به  طور کلی متن نمایشی را زیر سؤال نمی برد اما بر 
موضوع استقلال تئاتر تأکید دارد و به  جای آنکه میان 

ادبیــات و تئاتر تمایز قائل شــود تنها به یك نام یعنی 
تئاتر تأکید می کند. کانتور تئاتر را در بازیگر و تماشــاگر 
و تعامــل میان آنها خلاصه می  کنــد. از نظر او بازیگر 
تنهاترین آدم روی زمین اســت وقتی که روی صحنه 
و روبه روی هزاران تماشاگر مشغول بازی کردن است. 
در ایــن وضعیــت بازیگربودن دشــوارترین موقعیت 

انسانی است.
بازیگــری، موضــوع یکی  مســئله 
محمدرضــا  ترجمه هــای  از   دیگــر 
پی یم  ژان-مــاری  خاکی هم هســت. 
در نمایش نامــه ای بــا عنوان «دو ســر 
و یــک کلاه»، به بحــران بازیگری و به  
طور کلی تر بحران هنــر در جهانی که 
فرهنگ مســلط تحت ســلطه بــازار و 
مخاطــب قــرار دارد، پرداخته اســت. 
ایــن نمایش نامه تنها  دو شــخصیت با 
نام های لویــی و ویکتور دارد که هر دو 
بازیگر حرفه ای هســتند. این دو برادرند 
و در بسیاری از اجراها در کنار هم بازی 
کرده اند اما ویکتور به مرور به حاشــیه 
رانده شده و دیگر کاری به او پیشنهاد نمی شود. دلیل 
ایــن اتفاق بیش از هر چیز به خود ویکتور برمی گردد. 
تلقــی او از باریگــر و اجرا دقیقا علیه تلقی مرســوم 
و رایــج اســت و این باعث شــده که دیگر کســی به 
سراغش نیاید. تلقی ویکتور از بازیگری، بی شباهت به 
تلقی کانتور نیســت. ویکتور منتقد جدی تئاتر موجود 

اســت که در آن بازیگر بودن چیزی شبیه 
کارمندبودن است.

ویکتور از لویی انتقــاد می کند و به او 
می گویــد کارمند-بازیگری شــده که فاقد 
تخیل اســت. او بــه لویــی می گوید: «تو 
امانت دار استعداد بزرگی هستی که خیلی 
وقتــه هیــچ خلاقیتی از خودش نشــون 
نــداده؛ یه تکنیســین کامل، یــه کارمند-
بازیگر، یه ماشین تولید هیجان زورکی که 
برای به گریه انداختن تماشــاگرها می زنه 
رو شســتی یک، برای خندوندن رو شستی 
دو، و بــرای عصبانی شــدن رو شســتی 
ســه! بدون هیچ احساسی برای نوسان ها 
و تپش هــای غیرمنتظــره. کلمه ها، مثل 
خرگوش هایــی که از جیب شــعبده بازها 
بیــرون می پــرن، بــی روح و مکانیکی از 

دهنت بیرون می ریزن».
موقعیت  بازیگر بــودن  ویکتــور  برای 
خطیــری اســت. او نه تنهــا نمی تواند به 
سلیقه بازاری و فرهنگ میان مایه موجود 
در جهــان ســرمایه داری تن دهــد بلکه 
می خواهد این بازی را به هم بزند حتی به این قیمت 
که دیگــر در هیچ صحنه ای به او بــازی ندهند. او از 
تئاتری حرف می زند که نه فقط مکانیکی نیست بلکه 
خلاقانه و در عین حال انقلابی است: «بشیم بازیگران 
افشاگر، عدالت خواه، بازیگران نامرئی، بشیم بازیگران 

افشاگرِ دغلِ دغل بازان و فریب فریب کاران».
ویکتــور فرهنگ مســلط، فرهنگی را که ســاخته 
میان مایگــی و بورژوازی اســت دشــمنی بــرای هنر 
می دانــد و از هنر در برابر فرهنــگ دفاع می کند: «یه 
کســی گفته بود: فرهنگ دشــمن هنر واقعیه! دقیقا. 
دمــش گرم. درســت گفته! ایــن آدمای بــا فرهنگ 
دشمنن، دشمن واقعی ما. طوری به طرف هنر می رن 
که انــگاری دارن توالت تشــریف می برن؛ ماشــینی، 
مکانیکی، از روی شکم سیری. طوری به نمایش نگاه 

می کنن انگار ارث باباشون رو ازت می خوان...».
«دو ســر و یک کلاه» اگرچه به تئاتر و مسئله اجرا 
و بازیگــری مربوط اســت اما متن به گونه  ای اســت 
کــه می توان به راحتی آن را بســط داد و به وضعیت 
کلی تری تعمیمش داد؛ به زندگی انســان در جهانی 
کــه قواعدی بیگانه با او احاطــه اش کرده اند. در این 
زندگــی آدم ها مجبورند نقشــی را که به آنها تحمیل 
شده تا آخر ادامه دهند بی آنکه امکان تغییری وجود 
داشته باشد: «زمونه ســختی شده. این فقط هنرمندا 
نیستن که دارن سختی می کشن. تو این دوره و زمونه 
خیلی از مردم گرفتارن و دارن تو ماهیتابه بلاتکلیفی 

و نداری، جزغاله می شن».

شــرق: تادئوش روژه ویچ شــاعر، نمایش نامه نویس، داســتان نویس و 
فیلم نامه نویس لهســتانی است که در ســال ۱۹۲۱ متولد شد. روژه ویچ 
در ایران چهره شناخته شــده ای به شمار می رود. در اواخر دهه ۵۰ آربی 
اُوانسیان و صدرالدین زاهد یکی از نمایش نامه های او را با عنوان «پیرمرد 
مضحک» به فارســی برگرداندند و این نمایش نامه در آبان ســال ۵۶ در 
تئاتر چارسو به کارگردانی اوانسیان به روی صحنه رفت. در همان زمان 

متن این نمایش نامه به تعدادی اندک توسط کارگاه نمایش منتشر شد.
در چند سال گذشته محمدرضا خاکی ترجمه هایی از نمایش نامه های 
روژه ویچ منتشــر کرد که «دام»، «شهادت یا یک کم آسایشی که داریم» و 
«فهرســت» از آن جمله اند. «دام» نمایش نامه ای اســت با ۱۵ تابلو که 
پرســوناژ اصلی اش فرانتس کافکاســت. اگرچه هــر ۱۵ تابلوی نمایش  
به کافــکا و زندگی او، از کودکــی تا مرگ، مربوط اســت اما خط روایی 
روشــنی در نمایش نامه وجود ندارد و نمی توان آنچه را در طول نمایش 
روایت می شود همچون داستانی با آغاز و پایان مشخص در نظر گرفت. 
با این حال، نمایش نامه با کودکی کافکا و رابطه او با زن های خانواده اش 
شروع می شود و بعد به خشونت سفت وسخت پدرش پرداخته می شود 
و درنهایــت کافکای نویســنده ای را می بینیم کــه در زندگی اش ماکس 
برود، فلیســه یا زن هایی دیگر وارد شــده اند. روژه ویچ در «دام»، با طنز 
و گروتســک خاص خودش بــه جهان کافکا پرداختــه و آنچه در کار او 
قابل  توجه اســت، نوع مواجهه او با کافکا اســت. روژه ویچ نه به  دنبال 
ارائه  تصویری اسطوره ای از کافکا به عنوان یکی از بزرگ ترین نویسندگان 
قرن بیستمی بلکه برعکس در جست وجوی کافکایی است که ترس ها، 
نگرانی هــا، ضعف هــا و دغدغه هــای خــودش را دارد. از ویژگی های 
جهان نمایشــی روژه ویچ یکی هم این اســت که او در عین پرداختن به 
مضامین جدی طنز خاص خود را وارد ماجرا می کند و موقعیتی عجیب 
می آفریند. او در نمایش نامه «دام» با همین شــیوه به سراغ ترس کافکا 
از زندگی روزمره و زن ها رفته اســت. روژه ویــچ دام را برای خداحافظی 
با کافکا نوشــته و البته مدت ها درگیر این مسئله بوده که آیا می تواند به 
ســراغ کافکا برود و درباره او بنویسد یا نه: «بعد از ۵۰ سال نوشتن شعر 
و نمایش نامــه، دریافته ام که تلاش برای روشــن کردن رمز و راز فرانتس 
کافکا تا چه حد کاری بیهوده اســت. تنها عمل قابل  توجیه برای من این 
بوده که کوشیده ام همه توان خود را برای هرچه  بهتر نوشتن به  کار گیرم. 
این واقعیت که می بایست خودم را توجیه کنم، بی تردید شهادت دهنده 
شکست اجتناب ناپذیر آن چیزهایی است که به آنها شعر یا آثار ادبی زیبا 
و هنری می گویند. این اثر، بیانگر خداحافظی من با کافکاست. حالا من ۶۹ 
ســاله ام و زمان گفتن خداحافظی دارد نزدیک می شود». برای روژه ویچ، 
کافکا دامی است که سال هایی طولانی گرفتارش بوده، تا جایی که برای 
رهایی از این دام نمایش نامه ای می نویسد تا شاید از سنگینی سایه کافکا 
رها شود. «دام» با قطعه شعر بلندی شروع می شود که اگرچه تمثیلی و 

پررمزوراز اســت، اما قرار است دری باشــد برای ورود به جهان نمایش. 
شــعری تکه تکه و نامنسجم که انگار تصویر دقیقی است از ذهنیتی که 
آن را نوشــته. تکه تکه بودن شعر و قطع شدن مدامش برآمده از ذهنیتی 
اســت که در آســتانه مرگ قرار دارد، ذهنیتی آشــفته که مدام از چیزی 
بــه چیز دیگر پرش می کند و گذشــته اش را به یاد می آورد و می داند که 
کمی بعد برای همیشه خاموش خواهد شد. انگار این ذهنیت کافکاست 
در بستر مرگ که در قطعه شــعری با عنوان «گفت وگوی قطع شده» به 
قالب کلمات درآمده اســت: «خارج نشوید من خواب نیستم/ با چشمان 
بسته خیلی بهتر می بینم/ چهره ها رنگ ها کلمات/ وقتی که از من سخن 
می گویید/ با صدایی آرام/ دیروز زبانم مثل پنبه نرم بود/ امروز زبانم مثل 
سنگ سخت است/ پس از گفت وگوی دیروز با پزشک/ بین من مریض و 
شما/ شــمایی که مرا با مهربانی دوره می کنید/ شمایی که سلامت  آید/ 
چیزی پیش آمده/ که نه عشــق و نه کلمات/ آنها را از هم جدا نخواهد 

کرد/ آن چیز مرگ من است».
اما دو نمایش نامه  «فهرســت» و «شــهادت یا یک کم آسایشــی که 
داریم» نیز از بهترین نمونه های سنت تئاتر مدرن لهستان اند. معتبرترین 
کارگردانــان تئاتــر معاصــر لهســتان «فهرســت» را به عنــوان بهترین 
نمایش نامه بعد از جنگ دانســته اند. نمایش نامه «شهادت یا یک کم...» 
نیز در ســال های دهه ۱۹۶۰ باعــث تحریک جنبــش دموکراتیک علیه 
رژیم کمونیستی شــد. در این اثر جنبه های مختلفی از فردگرایی، فقدان 

مسئولیت جمعی و بی تفاوتی های اجتماعی دیده می شود.
روژه ویچ در «فهرســت» به جنگ و تبعات ناشی از آن پرداخته است. 
قهرمان این نمایش قربانی جنگ اســت اما هنوز امید و نیروی مقاومت 
در او باقــی اســت. طنز روژه ویچ حتــی در این اثر که بــه جهان پس از 
جنگ مربوط اســت، دیده می شــود. محمدرضا خاکی چند ســال پیش 
در گفت وگویی با روزنامه «شــرق» درباره شــخصیت های نمایش نامه 
«فهرســت» گفته بود: «همه قهرمان هــای روژه ویچ آدم هایی معمولی 
هستند و این آدم های معمولی یک دفعه با چیزی روبه رو می شوند که از 

امروز به فردا زندگی شــان را دگرگون می کند. او جهانی را تصویر می کند 
که در آن عشــق ها نابود شــده اند، آرزوها از بین رفته اند، بین خانواده ها 
فاصله افتاده، خیلی ها مفقود شــده اند، انتظار های طولانی ایجاد شده 
و تمــام اینها و چیزهای دیگر، مصائبی اســت که جنگ به  وجود آورده. 
جنگ امری ناگهانی اســت و هرکســی ناگزیر به مواجهه با آن است. در 
این نمایش نامه پرســوناژها اسم خاص ندارند؛ به این خاطر که به  جای 
این پرســوناژها هر آدمی  که در فضــای جامعه زندگی می کند، می تواند 
باشــد. در متن لاتین نمایش نامه، در ابتدای متن که شخصیت ها معرفی 
شوند، اسم پرسوناژ اصلی قهرمان، با حروف بزرگ تر نوشته شده و برای 
بقیه هم نوشته شده قهرمان، اما با حروف کوچک تر. این هم تنها به این 
خاطر اســت که متن می خواهد پرســوناژ مرکزی را مشخص کند وگرنه 
هیچ تفاوتی میان او با پرسوناژهای عموجان و روزنامه نگار و پدر و مادر 
و دیگران وجود ندارد. اما او یک چیزی دارد که برمی گردد به حرف هایی 
که پیش از این زده شــد. او یک بازمانده دوران جنگ است. او در اتاقش 
که یک فضای بســته و کمی هم کافکایی اســت مانــده و هرگز حاضر 
نیســت از آن خارج شــود. چرا؟ او با چه چیزی سال ها در این اتاق باقی 
مانده؟ با آنچــه در ذهن او درباره واقعیت روزمــره باقی مانده و اینکه 
مدام در  حال مرور آن است. مرور زمانه ای خاص، زمانه ای که دنیا درگیر 
جنگ بوده است؛ تأثیر جنگ به شکل های مختلف در او دیده می شود».

روژه ویچ بارها نامزد دریافت نوبل ادبی شــده بود و شهرتش هم پای 
دیگر شــاعر هم وطــن و هــم دوره اش، میلوش بود. روژه ویــچ در دوره 
جنگ و اشــغال لهســتان از اعضای نهضت مقاومت علیه نازی ها بود 
و خود از قربانیان ســلطه در لهســتان قرن بیستم اســت. او با آفرینش 
تکنیک های جدید نمایش نامه نویســی و پژوهش در نقاشی ها و تصاویر 
بازمانده از جنگ، تصویــری از رنج ها و پوچی های دردناک زندگی مردم 
لهســتان پس از کشــف واقعیت های هولناک اردوگاه آشــوویتس ارائه 
می دهد. یــک ویژگی مهم آثار مختلف روژه ویچ را در گونه های مختلف 
نوشــتاری به هم پیوند می زند و آن شــباهتی اســت که میان زبان نثر، 
شــعر و نمایش نامه های او وجود دارد. در ابتدای نمایش نامه «دام» که 
محمدرضا خاکی آن را از زبان فرانســه به فارسی برگردانده، مقدمه ای 
هم از مترجم فرانســوی اثر آمده که در بخشی از آن به همین ویژگی در 
آثار روژه ویچ اشاره شــده: «... به سختی می توان زبان نثر، شعر و تئاتر او 
را از یکدیگــر تفکیک کرد. این امر به ویژه در ارتباط با فرم آثارش بســیار 
دشوارتر است، زیرا او از نوشتن دریافتی خاص خود دارد و آن را همچنان 
امری دست ســاز (آرتیزانال) و نه پســارمانتیک (تکنیک بنیاد) می داند. 
لحن بیانی او هم بیشــتر اوقات حالتی عینی-مشاهده ای دارد که اغلب 
آمیخته به بدبینی و تلطیف شــده با طنز اســت و با توجه به موضوعات 
مورد توجهش ازجمله جنگ، ظلم و بی عدالتی، خشونت های انسانی و 

دشواری های سرنوشت انسان، تأثیر بیشتری بر مخاطب دارد».

در حاشیه نمایش نامه «دو سر و یک کلاه» از ژان-ماری پی یم با ترجمه محمدرضا خاکی

هنر در برابر فرهنگ

به مناسبت تجدید چاپ ۲ نمایش نامه از تادئوش روژه ویچ
رهایى از کافکا
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